
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۱
۱۶ شهریور  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۹۸

زیبایی حقیقی آسمان
کتــاب «مقدمــه ای بــر اخترفیزیــک 
جدیــد» آمده اســت تا مــا را در ســیر و 
سیاحتی ماجراجویانه در جریان جدیدترین 
پیشرفت های دانش اخترفیزیک قرار دهد، 
پیشــرفت هایی که حاکی از این اســت که 
انبساط جهان آهسته پیش نمی رود، بلکه 
ســرعت می گیرد؛ این خــود دلالت بر این 
دارد که در یک جهان با غلبه انرژی تاریک 
زندگی می کنیم. همچنین در خبر است که 
داده های حاصــل از ماهواره های فضایی 
توانسته است عدم دقت تعیین عمر جهان 
را به کمتر از دو درصد برساند و به  موازات 
آن نظریه تحول ســتاره ای و مشــاهدات، 
عمر خوشــه های کــروی پیــر را در توافق 
بســیار خوبی با حد بالای عمر جهان قرار 
داده اســت. برادلی کارول و دیل اســتلی، 
دانشمندان آمریکایی، در کتاب از طبیعت 
فیزیکی جهان می گویند: اولین نگاه ریاضی 
به طبیعت توســط فیثاغــورث و یونانیان 
صورت گرفت و نهایتا به انقلاب کوپرنیکی 
انجامیــد. عــدم توانایــی منجمــان برای 
تطبیق دقیق موقعیت های مشاهده شــده 
ســتارگان ســرگردان با الگوهــای ریاضی 
منجر بــه تغییر هولناکی در دانســته های 
ما از موقعیت زمین در جهان شــده است. 
هنوز گام های مهمی برای پیشــرفت علم 
برداشته نشده: تحقیق برای دلایل فیزیکی 
پدیده های قابل مشاهده. همان طور که در 
این کتاب خواهیم دید، مطالعات پیشرفته 
نجــوم به شــدت بــر یافته هــای طبیعت 
فیزیکی جهان تکیه دارند. کارول و استلی 
تأکیــد می کنند که کاربــرد فیزیکی نجوم، 
اخترفیزیک، در توضیح گســتره وسیعی از 
مشاهدات شــامل اجرام و وقایع عجیب و 
مرموز موفق بوده است. مطالعه جزئیات 
حرکات ســماوی، ماهیت نور، ساختار اتم 
و شــکل فضا، بخش مهمــی از تحقیقات 
علمی نجومی است. پیشرفت سریع نجوم 
در چنــد دهه گذشــته به  دلیل پیشــرفت 
دانســته های مــا درباره فیزیــک بنیادی و 
ابزاری اســت که برای مطالعه آســمان از 
آنها اســتفاده می کنیم: تلسکوپ و رایانه. 
از نگاه کارول و استلی هر بخش از فیزیک 
نقــش مهمــی در چندین جنبــه از نجوم 
بازی می کند: فیزیــک ذرات و اختر فیزیک 
در مطالعــه انفجــار بــزرگ بــه یکدیگر 
می پیوندند؛ سؤال اصلی سرچشمه ذرات 
بنیادی، همچنین طبیعت نیروهای اساسی، 
به چگونگی شکل گیری  جهان ارتباط پیدا 
می کند. فیزیک هسته ای اطلاعاتی را درباره 
نوع برهم کنش های درون ستارگان فراهم 
می کند و فیزیک اتمی چگونگی برهم کنش 
اتم هــای خاصــی را بــا یکدیگــر و با نور 
توصیف می کند. فیزیک ماده چگال نقش 
مهمی در پوســته های ستارگان نوترونی و 
در مرکز مشتری بازی می کند. ترمودینامیک 
از انفجــار بزرگ تا درون ســتارگان را در بر 
گرفته. حتی الکترونیک نقش مهمی را در 
پیشرفت آشکارسازهای جدید بازی می کند. 
این آشکارســازها ما را قادر می سازند نگاه 
روشــن تری به جهان اطراف داشته باشیم. 
در این مسیر تلســکوپ ها بهترین همراه و 
همدم انسان هســتند: با پیشرفت فناوری، 
تلســکوپ هایی با حساســیت بــالا برای 
مطالعه آســمان ساخته شــده اند و هیچ 
محدودیتی در آشکارسازی نور مرئی وجود 
نــدارد. البته رایانه های مــدرن نیز به یاری 
شــتافته اند: رایانه های پیشــرفته ای وجود 
دارند که حجم بالایی از محاسبات را برای 
الگوسازی ریاضی از اصول فیزیک بنیادی 
انجام می دهند.  در اندیشه کارول و استلی 
تمــام این ابزارها و نظم هــای مرتبط برای 
نگاه به آســمان با چشــمی جست وجوگر 
مورد اســتفاده قرار گرفته است. هدف یک 
منجم تلاش بــرای فهم طبیعت جهان با 
همــه پیچیدگی های آن و ساده ســازی آن 
به  شکل قابل فهم اســت. زیبایی حقیقی 
آسمان تنها در مشاهده ســتارگانی که در 
پهنای آســمان شب گسترده شدند، نیست 
بلکــه در فعل و انفعالات حســاس میان 
فرایندهای فیزیکی است که باعث می شود 

ستاره ای وجود داشته باشد.

 مروری بر «گیلگمش: کهن ترین حماسه  بشری»
راهی به جاودانگی

در آن روزگاران قدیم که هنوز خورشــید دوســتی بر آسمان جریان 
داشــت، بر الواح گلی افســانه ای به  یادماندنی نقش بســت که تا 
آدمی هست، در ستایش دوستی بگوید که چون جاودانگی زیباست. کتاب 
«گیلگمش: کهن ترین حماسه  بشری» ترجمه ای است از این الواح گلی به 
فارســی که خواننده را به ژرفای صحرا و دریا می  برد تا حماسه مردی را 
بخواند که در جســت وجوی جاودانگی تا پایان جهان رفت و عجیب که 
گیــاه جاودانگی یافت اما کامی برنگرفت و بر خاک افتاد. با  این همه او در 
دنیای افسانه ها درخت دوستی کاشــت و از دوستی راهی به جاودانگی 
یافــت. قصه پیداشــدن ایــن دوازده لوح شکســته به پاییز ســال ۱۸۴۹ 

برمی گردد. 
در این روز اوســتن هنرى لایار، دیپلمات و باستان شناس بریتانیایی، در 
ســاحل مقابل موصل در کویونجیک بزرگ تریــن قصر نینوا را پیدا کرد. در 
دو تالارى که بعدها لایار کشــف کرد، به کتابخانه  ای برخورد؛ کتابخانه  ای 
مرکب از ســی  هزار کتاب بر الواح گلی که براى آشور بانیپال ترتیب داده 
بودند، «براى قرائت شــخص او». در این کتابخانه الواحی کشف شدند که 
از نظر ادبی ارزش فوق العاده ای داشــتند. نخســتین حماسه  بزرگ تاریخ، 
افســانه گیلگمش در اینجا به دست آمد. قرائت این الواح از سوی جورج 
اســمیت انجام شد و ســپس گئورگ بورکهارت آن را به آلمانی برگرداند 
و به  این  ترتیب نوبت به ترجمه فارســی دکتر داوود منشی زاده رسید. در 
یادداشــتی در ابتدای کتاب به قلم حمیــد حمید می  خوانیم که: «دوازده 
لوح شکســته که در کتابخانه  آشــور بانیپال به دســت آمده و اکنون در 
موزه ى انگلســتان نگهدارى می شــود جالب ترین اثر ادبــی بین النهرین، 
یعنی حماســه  گیلگمش را در بر دارد. این حماسه نیز مانند ایلیاد هومر 
مجموعه ای از داستان هاست که پیوستگی متینی با یکدیگر دارند و تاریخ 

بعض آنها به سه هزار سال قبل از میلاد می رسد».
از شــش پاره : گیلگمش در سرزمین زندگانی، گیلگمش و گاو آسمان، 
توفان، مرگ گیلگمش و آگاى کیش، گیلگمش و انکیدو و جهان زیرین، دو 
تکه توفان و افســانه  آفرینش آن، به  تفصیل در آثار ملل دیگر آمده است. 
قصیده  سومرى گیلگمش و گاو آسمان و همچنین مرگ گیلگمش ناقص 
است. به  طور اجمال، بعض حوادث متنوع و گوناگون حماسه  گیلگمش 
که بیشــتر درباره  شخصیت اوســت، از اصل و منبع سومرى است، حتی 
بعض وقایعی که در حماســه  ســومرى گیلگمش مشــابه ندارد، از سایر 

اساطیر و حماسه هاى سومرى اقتباس شده است.
و اما خلاصه افســانه گیلگمش: در شهر اوروک در بین النهرین باستان 
پادشاهی ســتمگر به نام گیلگمش حکومت می  کرد. گیلگمش خستگی 
ندارد، از سختی ها شادتر می شود. زورمندان، بزرگان، دانایان، پیر و جوان، 
توانایان و ناتوانان باید براى او کار کنند؛ چراکه جلال اوروک، بایستی بیش 
از همه  سرزمین ها و شهرها درخشش کند. مردم از ظلم او به تنگ آمدند 
و به ایزدان شــکایت بردنــد. انکیدو، مردی وحشــی از جانب خدایان به 
سوی هماوردی با گیلگمش شتافت اما پس از نبردی آیین خوش دوستی 
میان او و پادشــاه اوروک آغاز شد. گیلگمش و انکیدو می  شنوند خومبابا، 
نگهبان جنگل سدر، که پاس سدرهاى مقدس به او سپرده شده، حد خود 
را نمی  شناســد، و هر که به جنگل نزدیک می شــود می کُشد، پس او را از 
پای درمی آورند. پس از چندی ایشــتار، الهــه اوروک دل باخته گیلگمش 
می شــود اما گیلگمش به او پاسخی شایســته نمی دهد. نر گاو آسمان از 
جانب پدر ایشــتار به اوروک حمله می برد و کشتزارها را نابود می کند اما 
گاو به دست گیلگمش و انکیدو از بین می رود. ایزدان خشمگین در مسیر 
انتقــام، مرگ انکیدو را رقم می  زنند و گیلگمــش اندوهگین با خود نجوا 
می کند: «من نیز مانند انکیدو نخواهم مرد؟ من؟ درد، قلب مرا شــوریده. 
من از مرگ ترسیده ام، حال از روى دشت ها می شتابم. راهی می گیرم، که 
نزد اوت ناپیشــتیم می برد، او، که زندگی جاوید را یافته؛ و می شتابم، تا به 
او برسم». گیلگمش در ســفری دراز اوت ناپیشتیم را می یابد و راز گیاهی 
را در اعمــاق دریا درمی یابد و آن را پیدا می کند اما ماری می رســد و گیاه 

جاودانگی را می رباید.
لــوح دوازدهــم از اینجا آغاز می شــود که گیلگمش خســته به دیار 
مردگان می شــتابد تا شاید دوســت خویش انکیدو را ببیند اما در آن دیار 
دیداری در کار نیســت و او باید بازگردد. «وى نزد ائِــا، ایزد داناى ژرفاها، 
اســتغاثه کرد: «سایه  اِنکیدو را از زیر خاک بر من بفرست! دنیاى زیر خاک 
او را رها نمی کند». پدر اعماق، ســخن او را شنید، و با نِرگال زورمند، ایزد 
مردگان، گفت: «بشــتاب، سوراخی در زمین بگشاى! روح انکیدو را بیرون 
بیــار، تا وى با برادر خود، گیلگمش، گفت وگو کنــد». چون نِرگال زورمند 
این را شــنید، با شــتاب سوراخی در زمین گشود، و ســایه  انکیدو را بیرون 
آورد. یکدیگــر را شــناختند، و از هم دور ماندند. با هم ســخن می گفتند. 
گیلگمش فریاد می کشد و سایه پاســخ او را می غرد؛ گیلگمش دهان باز 
کــرد و گفت: «حرف بزن، دوســت من! حرف بزن، دوســت من! از قانون 
خاکی، کــه دیدى، اینک مرا بیاگهــان!»، «نمی توانــم، از آن به تو چیزى 
بگویــم، رفیق، نمی توانم، چیزى بگویم. اگر قانون خاکی، که دیده ام، بر تو 
بگویم، خواهی نشست و خواهی گریست»، «می خواهم، همیشه بنشینم 
و همیشــه بگریم!»، «ببین، رفیقی که تو او را به دست می سودى و قلب 
تو خشــنود می  شــد، کرم ها او را مانند جامه  کهنه اى می خورند. انکیدو، 
دوست تو، که دســت تو را می گرفت، مانند خاک رس شده، او غبار زمین 

شده. او در خاک افتاد و خاک شد».
گیلگمش می خواست باز هم بیشتر بپرسد، که سایه  انکیدو ناپدید شد. 
گیلگمش به اوروک بازگشت، به شهرى که حصارهاى بلند دارد. معبد بر 
فراز کوه مقدس به آسمان سر کشیده. گیلگمش بر زمین افتاد، تا بخسبد؛ 

و مرگ او را در تالار درخشنده  قصر وى در آغوش کشید».
اکنون پس از ســال های سال، خواندن این داســتان لطفی بسیار دارد 
و درس هایی بی شــمار که حکایــت از معرفت عمیــق نگارندگان الواح 
کهــن دارد، چر اکه آن فرزانــگان بر آن بودند که هرچند خاک ســرانجام 
گیلگمش را در آغوش ســرد خود کشــید، اما او به مدد دوســتی به نام 
انکیدو بود که استبداد پادشاهی را وانهاده و اندیشه و مردمی پیشه کرد و 
به جست وجوی جاودانگی شتافت و البته تا همیشه در یادها ماند، با این 

رهنمود که دوستی راهی به جاودانگی است.
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کامو برای کتاب مشهور خود عنوان «سیزیف یا خوشبختی در جهنم» را پیشنهاد می کند اما کتاب 
با نام «اسطوره سیزیف» چاپ می شود، در حالی که «خوشبختی در جهنم» عنوان مناسب تری است 
و مضمون نوشته کامو را بهتر بیان می کند. «خوشبختی در جهنم» در ابتدا عبارتی متناقض و پوچ به 
نظر می آید، چون مقصود از جهنم زمین اســت و مقصود از خوشبختی، وفاداری به زمین و یا همان 

وفاداری به جهنم است. اما وفاداری به جهنم چگونه می تواند خوشبختی به حساب آید؟
وفــاداری به جهنم از نظر کامو به یک تعبیر وفاداری به خود،  به طبیعت خود که جزئی از زمین 
است و یا وفاداری به آرمان سادگی است. کامو این وفاداری را در زندگی اش و همین طور در مهم ترین 
شخصیت های داستانی اش نشان می دهد؛ آن هنگامی که آدمی به یگانگی هستی و یا چنان که گفته 
می شــود به مونیســتی بودن جهان پی می برد، جایی برای اندوه وجود ندارد. جهان مونیستی یعنی 
جهانی که از جوهری واحد سرشته شده، ایده اسپینوزایی است که مستعد خوشبختی کسانی است که 
آن را درمی یابند. به نظر اسپینوزا جهان یگانه است و خوشبختی پذیرش این نظم طبیعی و هماهنگی 
و وفاداری به آن است. اما کامو به رغم پذیرش آن، بیش از آنکه اسپینوزایی باشد، متأثر از نیچه است. 
مورسو آنجا که می خواهد خود شود، کاملا از منظر نیچه ای به جهان می نگرد. عبارت «تقصیر آفتاب 
بود» که اکنون به عبارتی رایج در ادبیات جهان بدل شده، اشاره به قتلی دارد که مورسو مرتکب شده و 
در پاسخ به علت آن می گوید «تقصیر آفتاب بود». اشاره مورسو در اینجا، اشاره به طبیعت است، حال 
آنکه از نظر کامو زمین به مثابه سمبلی از طبیعت مقصر نیست و در یک بی گناهی مداوم خود را دائما 
تکرار می کند. آفتاب یا دقیق تر «آفتاب نیمروز» سرفصلی از زرتشت نیچه است و در استعارات نیچه 
جایگاهی بس مهم دارد. به نظر نیچه آفتاب نیمروز زمانی است که خورشید در بالاترین نقطه خود 
به زمین روشنایی می بخشد تا همه چیز آنچنان که هست خود را نمایان سازد. در این صورت سایه ها 
حتی برای لحظاتی اندک ناپدید می شوند و انسان همچون سایر امور طبیعی آن می شود که است و 
این یعنی تکرار هستی، تکراری که فراسوی نیک و بد و به دور از هرگونه داوری رخ می دهد. در آفتاب 
نیمروز آدمی سرشــار است، سرشار از هیجان و گرمای آفتابی که عمود می تابد، تماما «خود»، «خود 
طبیعی» می شــود؛ در این صورت با طبیعت یکی می شــود. اما زمان آری گفتن یا به عبارتی دقیق تر 
زمانِ «خود بودن» اندک است: به نظر نیچه «اندک است بهین شادکامی»،*  زیرا چنان که رسم طبیعت 
است آفتاب اندکی بعد مایل می شود و نیمروز سپری می شود تا سایه ها همچون باورهای متافیزیکی 
یکی به یکی بازگردند و هستی را توجیه و سپس قابل تحمل کنند، در حالی که هستی نیازمند توجیه 

نیست، همچنان که طبیعت نیازمند توجیه نیست.
مســئله «خود بودن» جایگاهی مهم در ایده های نیچه دارد. نیچه به کســانی که او را الگو قرار 
می دهند می گوید به راه خود بروید، تنها آنگاه است که از من پیروی می کنید. با این حال از نظر نیچه 
«خود بودن» چندان هم کار آســانی نیست، زیرا سایه ها مانع از آن می شوند که آدمی خود شود. به 
نظر نیچه سایه ها تماما جلوه هایی از «باید»ها هستند تا انسان را از «خود بودن» پشیمان کنند، آنها 
بارهایی اضافه بر طبیعت آدمی هســتند که به دنبال نیک و بد ماجرا آدمی را ســرزنش کرده، به او 
حســی از گناه تلقین می کنند. در اصل تبار «بایدها» و «نبایدها» به ســقراط و سپس در ادامه آن به 
باورهای مســیحی برمی گردد، زیرا همه این نوع باورها درصدد آن هستند که آدمی را از «بودِ» خود 
پشیمان کنند، پس وعده می دهند و در پی آن جهان بهتری را نوید می دهند، به این  سان در هر بایدی 
می تواند رد پایی از نوعی خوشــبختی جزئی و یا آرمانشــهری کلی پیدا کــرد، در این صورت زندگی 

به مثابه امر طبیعی از ماهیت خود که همانا زندگی کردن اســت دور می شــود و به 
بیانی صریح تر زندگی ســرزنش می شود، حتی بیماری تلقی می شود، تا بدان اندازه 
که سقراط هنگام رهایی از آن -خوردن جام شوکران- خروسی را نذر آسکولاپیوس 

شفابخش می کند.**
تفسیر نوشته های نیچه و از جمله تفســیر «آفتاب» نیمروز یا «کوتاه ترین سایه» 
متفاوت و گوناگون است، اما سه گانه لاکانی می تواند درک نیمروز نیچه، یعنی لحظه 
خود بودن آدمی و شادکامی او را آسان تر بیان کند.*** از منظر لاکان حقیقت اگرچه 
دروغی ســودمند است، اما به هر حال دروغ است، یک تفسر و یا استعاره است که 
مستقیم به واقعیت رهنمون نمی شود. این دروغ تا مادامی که ما با عرصه نمادین 
و یا عرصه خیال ســروکار داریم، کماکان می تواند ســودمند باشد. اما به نظر لاکان 
جهــان علاوه بر عرصه خیالی و عرصه نمادیــن یک عرصه واقعی هم دارد که تن 
به نمادین شدن نمی دهد، یعنی نه در حیطه فانتزی های خیالی سوژه قرار می گیرد 
و نه در حیطه امر نمادین یا همان دیگری بزرگ که فرهنگ و زبان را تحت پوشش 
خود قرار داده اســت. در این صورت حقیقت و نه آن حقیقت سودمند می تواند در 
مقام امر واقعی وجود داشته باشد و آن «امر واقعی» که تن به باورهای متافیزیکی 

و یا همان ســایه ها نمی دهد، کمترین سایه ها در نیمروز است، درست آن لحظه ای که آفتاب عمود 
می تابد، لحظه ای که انسان «خود» می شود تا خوشبختی در جهنم را ولو در زمانی اندک تجربه کند.
النکا زوپانچیچ در کتاب درخشان خود «کوتاه ترین سایه » بر این باور است که سرانجام زمان نیچه 
فرا رســیده است و ســخن های خلاف عادت او در زمانه اش، اکنون به ایده هایی معاصر، ملموس و 
قابل تجربه بدل گردیده است. گاه «... خاموش ترین کلمات  اند که طوفان می زایند، افکاری که پا به پای 
کبوتران می آیند راه می نمایند».۱ به نظر زوپانچیچ آنچه نیچه را نیچه ای تر می  کند و او را به موضوعی 
واقعی و یا همان کوتاه ترین ســایه بدل می کند، تمایز اساسی اســت که میان خوانش های روزمره و 
خوش باشی های لذت پرســتانه -هدونیستی- که از نیچه می شــود، با نابهنگام بودن ایده های نیچه 
است. زوپانچیچ در کتاب خود همچنین توجهی ویژه به استعاره نیمروز می کند؛ او نیمروز را رخدادی 
بزرگ تلقی می کند که «از یک ســو آغاز را چیزی تصویر می کند که پس از وقوع رخدادی فاجعه گون 
که عصری جدید را به راه می اندازد خواهد آمد و از سوی دیگر آغاز مطلق را چیزی تصویر می کند که 

به هنگام نیمروز شروع می شود، در نیمه راه زندگی».۲
رخداد مســئله ای بس قابل تأمل اســت. معمولا رخداد را واقعه ای پیش بینی ناپذیر و یگانه 
تلقی می کنند که وقوعش نقطه عطف حساب می آید، چنان که ظهور نیچه را می توان رخداد در 
نظر آورد. نیچه خود بر این مســئله صحه می گذارد و می گوید «من رخدادم، نیچه پیوسته این را 
به زبان می آورد».۳ زوپانچیچ نیز بر اهمیت رخداد تأکید می کند و نمایش نیمروز نیچه ای را زمان 
رخداد می داند. اما آنچه تلقی زوپانچیچ از نیچه را نو می ســازد، آن است که او 
از جهانی کلی و واحد سخن نمی گوید بلکه از رخدادی می گوید که طی آن یک 
دو می شــود و در منِ پیوسته نیچه شکاف به وجود می آید تا نیرویی زاینده پدید 
آید، در این صورت نیچه هم زمان دیونوزوس و مســیح می شــود، یعنی آواره ای

با سایه اش.****
* نیچه زندگی را در اساس تراژیک می کند، خوشبختی همچون سایه نیمروز اندک است.

** ســقراط آگاهانه جام شوکران را می نوشــد تا از زندگی که آن را بیماری می دانست 
رهایی یابد. او در آســتانه مرگ بابت ترک زندگی از دوستانش می خواهد نذر خود را ادا 

کنند و خروس را به آسکولاپیوس شفابخش هدیه کنند.
*** سه گانه لاکانی تشکیل شده اســت از امر خیالی که قلمروی من است، امر نمادین 
که قلمروی دیگری بزرگ است و فرهنگ، زبان و...، و امر واقعی که شامل حیطه هایی از 

زندگی است که تن به نمادین شدن نمی دهند.
**** «آواره و سایه اش» عنوان کتابی از نیچه است.

۱. نیچه
۲. «کوتاه ترین سایه» النکا زوپانچیچ، ترجمه صالح نجفی و علی عباس بیگی

شکل های زندگی: درباره کتاب «کوتاه ترین سایه» النکا زوپانچیچنگاه

چه چیز نیچه را نیچه کرده است؟
جواد لگزیان

شــرق: کتــاب «معنــا و ماخولیا» کریســتوفر بــولاس نوعی 
کالبدشــکافی روان کاوانــه جامعــه معاصر غرب اســت که 
بولاس در آن با نگاهی به تحولات دو قرن اخیر نشان می دهد  
نیروهای روان شناختی ما چگونه دستخوش تغییرات عمیقی 
شــده اند و این تغییــرات به پیدایش پدیده های روان هراســی 
و چه بســا نفرت پراکنی برای حل مســائل جهانی منجر شده 
اســت. بولاس اســتدلال می کند که عصر حیرت زدگی کنونی، 
ســایه ای از مالیخولیا را بر روابط فردی و اجتماعی ما افکنده 
اســت و از این رو با واکاوی نسبت میان روان فردی و تحولات 
جمعی، ضــرورت به کارگیــری بینش روان شــناختی را برای 
فهم چالش هــای پیش روی دموکراســی و یافتــن مفهومی 
متعادل تر از خویشــتن در بستر جامعه نشان می دهد. «معنا و 
ماخولیا» اثری اســت روشــنگر که مخاطبان را به تفکر درباره 
وضعیت انســان معاصر در عصر فقدان معنــا فرامی خواند. 
کریســتوفر بولاس روان کاوی برجســته است و سابقه تدریس 
ادبیات انگلیســی را نیز در کارنامه خــود دارد. او در این کتاب 
با اســتفاده از تفکر روان کاوانه نوآورانه خود، به بررسی دقیق 
و خلاقانه موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاســی پرداخته  
و تحــولات اثرگذار روان شــناختی و چارچوب هــای ذهنی را 
در جوامع غربی طی دو قرن گذشــته پیگیری کرده اســت. از 
نظر بولاس ارتباطات آنی جایگزین تعمق و درون نگری شــده 
و این روند به اوج گیری روان هراســی منجر شده است؛ یعنی 
«ترس از ذهن و رد روان شناســی عمقی». نگرانی اینجاســت 
که این رویکــرد راه را برای راه حل های مبتنــی بر نفرت برای 
مشــکلات جهانی هموار کرده اســت. بــولاس ملموس ترین 
مثــال این روند را پیروزی ترامپ در آمریکا و برگزیت در بریتانیا 
می داند  و معتقد است برای مقابله با تهدید دموکراسی ناشی 
از این تغییــرات و بازگرداندن مفهــوم متعادل تری از «خود» 

در جامعه، باید بینش روان شــناختی را در مرکز نوعی تحلیل 
جدید از فرهنگ و جامعه قرار داد. در بخشــی از مقدمه کتاب 
اشاره شده است که ذهنیت پروتستان بر پایه تصویری آرمانی 
از انسان بنا شــده بود؛ تصویری که هدف آن نجات بشریت از 
طریق نمایش درخشــانی از زندگی نمونه بود تا جهان از شــر 
پاک شود. ترکیب خودبزرگ بینی و آرمان گرایی خودمحور نوعی 
بی گناهی خشونت آمیز را پرورش داد: برای حفظ جایگاه خود 
در نقش نماد امید، جامعه باید پاک می بود؛ زندگی مثال زدنی، 
سلاح اصلی علیه نیروهای شر بود. تعصب از همین جا نشئت 
می گرفت و بدون شــک بســیاری از جنبش ها با چنین روحیه 
خودســتایانه ای آغاز می شــوند. همچنین از رمان «بیلی باد» 
هرمان ملویل نمونه آورده شــده اســت: «هرمــان ملویل در 
رمان بیلی باد با چنین بی گناهی خشونت آمیزی بازی می کند. 
بیلی تجسم جوانی معصوم اســت که کلاگارت، هم خدمتی 
شــرورش که به زیبایی و مهربانی او حسادت می ورزد، آزارش 
می دهد. بیلــی در لحظه ای ناگهانی، کلاگارت را می کشــد و 
خدمه با وحشت می دانند که ناخدا چاره ای جز محکوم کردن 
او به مرگ ندارد. در لحظاتی پیش از اعدام، بیلی جلاد خود را 

نفریــن می کند («خدا به کاپیتان ویر خیر بدهد») و بدین ترتیب 
شاهدان را با پاکی بخشــش خود آزرده می کند. اما این برکت 
نفرینی اســت: بیلی می میرد و روح خدمه نیز با او می میرد». 
از نــگاه بولاس، پروتســتان ها هرگز ادعــا نمی کردند عاری از 
گناه اند و با ســجده های آیینی از بی گناهی خشونت آمیز خود 
حمایت می کردند. این تاکتیک نوعی اهرم احساســی و از نظر 
روان شــناختی موفق بود. در دو قرن بعد، درســتکاری آنها در 
سراســر سرزمین گسترش یافت و راه خود را به گروه های دیگر 
و در نهایت به ناخودآگاه ملی پیدا کرد. «کمتر کســی در اوایل 
قرن بیســت ویکم با این موضوع مخالف است که تمدن غربی 
در رنج روانی به ســر می برد. برگزیت و پیروزی ترامپ در سال 
۲۰۱۶ هم نشــان دهنده درد روانی جمعی بود و هم باعث آن 
شد، اما نویسندگان و مفســران تمایل دارند از نوع درون نگری 
دوری کنند و با نگاه به اقتصاد، مهاجرت، روندهای ژئوپلیتیکی 
یا نابرابری ثــروت، به دنبال توضیح رنج ناشــی از پدیده های 
سیاســی باشــند». از این رو بــولاس برای مطالعــه روندهای 
روان شناســی که در دهه دوم قرن بیست ویکم مشهود است، 
به ریشــه های برخی از آنها پرداخته و تاریخچه ای مختصر از 
توالی چارچوب های ذهنی به دست می دهد که غرب به خود 
گرفته است. «با این کار شاهد مهاجرت آن روان شناسی از اروپا 
به آمریکا و سپس به سراسر جهان خواهیم بود، زیرا نیروهای 
روان شناختی قدرتمند در حدی وارد صحنه جهانی شده اند که 
تا پنجاه سال پیش نمی شــد تصور کرد... در حالی  که از اپرای 
دوران خود عبور می کنیم، ناچاریم بســیاری از جزئیات ریز یک 
عصر را نادیــده بگیریم و درعوض بر مضامین روان شــناختی 
حاکم بر جوامع انســانی تمرکز کنیم. بنابراین، ما بر قلمرویی 
تمرکز خواهیم کرد که هم به رویدادهای واقعی مرتبط است و 

هم عجیب از آنها جداست».

مروری بر کتاب «معنا و ماخولیا» کریستوفر بولاس
در جست وجوی معنا

گیلگمش
کهن ترین حماسه  بشرى

ترجمه دکتر داوود منشى زاده
انتشارات اختران

کوتاه ترین سایه
النکا زوپانچیچ

ترجمه صالح نجفى و
على عباس بیگى

  انتشارات هرمس

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید
برادلى کارول و دیل استلى

ترجمه جمشید قنبرى و سعیده
انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد

معنا و ماخولیا
  کریستوفر بولاس

ترجمه مهدى اسفندیارى
انتشارات نگاه

نادر شهریوری (صدقی)


